
  های حقوق قضاییی دیدگاهفصلنامه

 ٣٠ تا ١١، صفحات ١٣٩۴ بهار، ۶٩ی شماره
 

ل ضمان مثل به قیمتتبد  
 

 ١عبدالمطلّب احمدزاده بزازسید

 ٢قاسم رحمانͬ
  

  )٢۵/٠۶/١٣٩۴ تاریخ تصویب: -١٧/٠٨/١٣٩٣ (تاریخ دریافت:

 

  چͺیده
ملزم  در ابتدایرد، گقرار مͬ هستند در حͺم غاصبکه  ییا افراد زمانͬ که مالِ غیر نزد غاصب

قیمͬ مثلͬ یا در صورت قیمت  یا مثل رد، مͺلف به ردˁو در صورت عدم امͺان  استعین آن  ردبه 

 بر گردد، تعذرّمبنا به هر دلیلͬ مثلͬ باشد و ادای مثل، مال تلف شده  اگر د بود.خواهن، مال بودن

از پس  لیͺن. دخواهد شت به جای مثل پرداخقیمت  های متفاوت، از طرق مختلفͬدیدگاهاساس 

یا است با دادن قیمت از ذمه ساقط شده مثل  گردد؛ در اینکه رمثل میسˁ دِامͺان راگر  ،تعذّررفع 

اختلاف نظر  ءامیان فقه شود،محقق مͬبه غاصب قیمت  دˁ ر وبا دادن مثل فقط ه تفریغ ذمˁاینکه 

 ،مثل استرداد قیمت و رد ـ١د: دیدگاه میان فقهاء وجود دار در این رابطه دو. به طور کلͬ است

جایͽزینͬ قیمت «ی دربارهدیدگاه سه حاضر  یمقالهدر . ه نسبت به مثل با ادای قیمتذمˁ برائتـ٢

بررسͬ قرار مورد  »ه یا عدم آن با پیدا شدن مثلتفریغ ذمˁ« به راجعو دو دیدگاه » تعذرّبه جای مثل م

پرداخت قیمت با  فاوت فقهاء، این است که؛مبانͬ متحاصل این پژوهش با تأکید بر گرفته است. 

  .، که نظر غالب فقهاء استگرددمͬ مدیون ید مثل بر ذمهˁ عدم عودت مجدتراضͬ باعث 

  

 . ه، تبدیل مثل به قیمت، ذمˁتعذّر مثل، قیمت، واژگان کلیدی:
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 .، قمدانشͽاه مفید ،کارشناس ارشد حقوق خصوصͬ .٢
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  مقدمه

 .رسدمͬنوبت به تحویل مثل آن  ،ه و از بین برودتلف شد ،هرگاه عین کالای مثلͬ

یا افرادی از قبیل  غاصبیعنͬ  ،گردد تعذرّهر دلیلͬ مانچه تحویل این مثل بنا به چن

خود را  یهد تا از این طریق ذمˁندهتحویل به مالͷ  ه کرده ود مثل مال را تهیننتوان غاصب

، مثل به قیمت تبدیل تعذرّبه صرف تحقق  از این باب که؛در این صورت  ،دنبری ساز

ن باشد تا توافق طرفین نیز همراه آمالͷ یا  یمطالبهباید  تعذرّبر  یا اینکه علاوهگردد مͬ

بررسͬ خواهد  که در دو بند اختلاف نظر وجود دارد اءمیان فقه مثل به قیمت مبدلَ شود

از پرداخت مثل،  تعذرّ، به دلیل رفع توسط ضامن . حال اگر پس از پرداخت قیمتشد

که در دو  شودیده مͬد ان فقهاء اختلاف عقیدههم می پذیر گردد، بازامͺان تحویل دادن آن

، قیمت به ضامن مسترد مثلاز پرداخت  تعذّررفع با الف)  :بندی استدسته قابل تقسیم

برای همیشه بری  وی یهذمˁ ،با پرداخت قیمت گردد. ب)مͬ باز وی یهبه ذمˁ و مثل شده

ͬ قانون یموضوع ماده در رابطه با این. نخواهد داشتگشته و الزامͬ به پرداخت مثل 

وای اباید به منابع معتبر اسلامͬ یا فتقانون اساسͬ ١۶٧بنابر اصل  صریحͬ وجود ندارد لذا

و  صورت نگرفته و صرفاً در کتب فقهͬ پژوهشͬمستقلا́ در این زمینه  معتبر رجوع نمود.

چشم به  بابدر این باشد  راهͽشاکه  ͬمباحث عمیقشده است لذا بدان اشاراتͬ  حقوقͬ

  .خوردنمͬ

 تعذرّبا وقوع  تحت چه شرایطͬ ؛که استپژوهش حاضر این اصلͬ پرسش  از این رو،

 اینپرسش فرعͬ نیز باید قیمت را به مالͷِ مال تحویل دهد؟  از پرداخت مثل، ضامن

یافت  تعذرّبه علّت رفع مال  و پس از آن مثل̞ قیمت به مالͷ پرداخت شوداگر  که؛ است

به با پرداخت قیمت  شود و یا اینکهنسبت به آن مشغول مͬضامن  یهمگردد، آیا مجدداً ذ

  ؟ داشت خواهدمثل را ن یحق مطالبه ،مال و مالͷِ  هبری شد ی ویهذم طور کلͬ

توافق طرفین  و تعذرّبا تحقق « ؛ست کهمبتنͬ بر این امر اپژوهش حاضر  یفرضیه

ه مافͬ الذم یتشͺیل دهندهه و پس از پرداخت قیمت ک است که مثل به قیمت تبدیل شده

   .»گرددنمͬ ه بازبه ذم ساقط شده مجدداً مثل̞ ،است

در این پژوهش،  »ضامن«رسد این است که منظور از ای که بیان آن لازم به نظر مͬنکته

است که به شخص مستحق آن هر شخصͬ است که ملزم به ادای عین، مثل یا قیمت 



  ١٣/  تبدّل ضمان مثل به قیمت
 سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز، قاسم رحمانͬ

   
  

 

... باشد لذا عبارت مͬ، مقترض، متلف وغاصب اعم از موضوعͬ یا حͺ تواندمͬ

 ی ضامناست، اخص از واژهی شخص غاصب که ویژه» الاحوال خذ باشقˁالغاصب یؤ«

برخورد با غاصب نیز با ی اعمال نحوهدر این تحقیق است. وانگهͬ عبارت مزبور نیز در 

واری نبوده و از مبنای فقهͬ است د اتفاق تمامͬ فقهاءوجود شهرتͬ که داراست مور

بر این قاعده قرار داده نشده است، این مطلب رو، در این تحقیق بنا برخوردار نیست از این

  در مباحث آتͬ بیشتر مورد بررسͬ قرار خواهد گرفت.

 تحقیق از دو روش توصیفͬ، تحلیلͬ برحسب مورد استفاده شده است. نوشتار در این

یا عدم بازگشت ل به قیمت، تبدیل مث، مفاهیم: حاضر به سه قسمت تقسیم شده است

   .تعذرّه پس از ادای قیمت و رفع ذمˁمثل به بازگشت 

  

  مفاهیم ـ١
لغات و برخͬ از و بررسͬ  شناختهای اصلͬ، ورود به بحثرسد پیش از ظر مͬبه ن

  .باشدو ضروری لازم اصطلاحات 

  

  تعذّر ـ١ـ١

   :از ذکر شده است عبارت است تعذرّ یلغوی که برای واژهͬ انمع جملهاز  

  .)٣۴٩ ، ص١٣٨٩عمید، (» دشوار شدن، عذر آوردن، عقب ماندن از کاری«

  :است شده گفتهآن  و در معنای اصطلاح̞ͬ حقوقͬ

خلاف  یهقاهره است یا حادث یهبروز عذری که مانع اجرای تعهد باشد و آن یا قو«

عدم اجراء  اخص از مفهوم تعذرّمفهوم « )،٢١٠ ، ص١٣٨٩، جعفری لنگرودی(» انتظار متعارف

شد و یا نباشد و حال نیتˁ با تعهد است زیرا عدم اجرای تعهد ممͺن است مقرون به سوء

   تعذّرباحث فورس ماژر را زیر عنوان م یهنیت نیست. در فقه هم ، سوءتعذرّآنکه در 

اجرای  تعذرّراء تعهد است و اعم از د هم، مترادف عدم اجف از اجرای تعهمͬ آورند. تخل

  ). ١٢٨٣ /٢ ج ،١٣٧٨جعفری لنگرودی، (» تعهد است
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، عدم امͺان تحویل عوض (کالا) تسلیم تعذرّتسلیم نیز منظور از  تعذرّدر خیار 

کالای فروخته شده را تحویل دهد » نتواند«باشد بدین معنͬ که فروشنده پس از قرارداد مͬ

 ٢٢٧ یماده ).٣/۵۴۴ ج ،١٣٨٧، مذهب اهل بیت علیهم السلامدائره المعارف فقه اسلامͬ بر  یمؤسسه(

علت  یهکه عدم انجام به واسط نتواند ثابت نماید«... دارد: قانون مدنͬ که مقرر مͬ

ی دارد که تعذرّنیز تلویحاً اشاره به » مربوط به او نمود توانبوده است که نمͬ خارجͬ

ͬ ممͺن است ناشͬ از مانع قانون تعذرّچنین هممتعهد را از انجام تعهد باز داشته است. 

شرعͬ به معنͬ مانع  تعذرّ« به طوری که گفته شده است: ،باشد یا ناشͬ از مانع عقلͬ

بنابراین  ).٢/١٢٨۵ج ،١٣٧٨ری لنگرودی، جعف(» عقلͬ به معنای مانع عقلͬ است تعذرّقانونͬ و 

فهمیده است  تعذرّفوق که عمدتاً ناظر بر قلمرو ات تعاریف و توضیح آنچه که ظاهراً از

آن هم محدود به موارد خاصͬ ارادی بوده و علتّ  غیرعذری  ،تعذرّ ؛ت کهشود این اسمͬ

ولو اینکه مبنای ضامن بودن شخص غصب ارادی مالͬ باشد اما همین که نتواند  نیست

  .رخ داده استدر رد عین  تعذرّعین آن را به مالͷ آن رد کند 

بیان  را ͬلاقوافقهاء و حقوقدانان ، تعذرّجهت وصول به ملاکͬ برای صدق عنوان 

ابى در محل یمثل، عدم دست تعذرّصدق عنوان  کملا الف) :اند با این مضمون کهنموده

، عدم تعذرّدر تحقق عنوان  کملا ب) .)٣٨٣ ، صق١٣٨٣(حلّͬ، تلف و اطراف آن است 

طور عادى قابل نقل و انتقال است به عادتاً و ه کباشد انͭ مͺͭم ابى دریدستامͺان 

یͷ از  تحقق هر تعذرّ بروزملاک  ج)). ١٨١ /٢ ج تا،خمینͬ، بیموسوی  ؛٢۵٩ /٢ ج ،ق١۴١٣ عاملͬ،(

ص ی، تشختعذرّق عنوان ار در صدیمع د) ).١/٣۶١ ج،١٣٨٧ باغ،حائری شاه(باشد موارد فوق مͬ

، های فوقملاک قدر متیقن ).٩۶ /٣٧ ج ،ق١۴٠۴نجفͬ،  ؛٣۶٨ /۶ ج ،ق١۴١۴ کرکͬ،(عرف است 

  .داوری و قضاوت عرف است

که  سلطنت یمستفاد از قاعده کهمبنͬ بر این است نیز ابراز شده متمایز دیͽری یهعقید

م بالباطل کنیم بͺلوا أموالکن آمنوا لا تأیها الذیا أی«نساء  یسوره ٢٩ی ی شریفهریشه در آیه

دارد » النّـاس مسـلطّون علـͭ أمـوالهم« و حدیث نبـوی» مکعن تراض من ۃون تجارکإلا أن ت

 بـا اخـذ مـال های مذکور وجود نـدارد لـذاهیچ دلیلͬ بر ضابطه )،٢٢٨ ، ص١٣٨٧اماد، (محقق د

نـد کن مطلـب فرقـͭ نمـͭیـا ود. درشـد، مثـل آن داده شـ تعذرّن آن، و اگر مید عیͽران باید
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 گـزاف ینـهیهـاى دور و بـا صـرف هزانͺا در مین باشد، ͺل و اطراف ممآن در مح یهیته

   .)٣۵ /٢ ج ،ق١۴١٨طاهری،  ؛٢٣۶ /٣ ج ،ق١۴٢٠انصاری، ( ان داشته باشدͺام

آنکه در منـابع فقهـͬ و قـانونͬ بـه کـراˁت چه استو قابل پذیرش ح یصح این ادعااصل 

 ͺـنل شـودشواهدی از مسئولیت مطلق غاصب در رد مال و جبران خسارات وارده دیده مͬ

ی هیـرا اگر تهیز ؛ال استͺن، مورد اشͺمت ممیمثل به هر ق یهیعنͭ وجوب تهیاطلاق آن 

 ضـامن اسـت کـه بـر سـنگینͬ زیـادی باشـد، ضـرر ینـهیهـاى دور موجـب هزانͺـمثل از م

مانع اعمال آن  )٣٣۴/ ۴ ج ق،١۴٠۴(الصدوق، » الاسلام ͬلا ضرر و لا إضرار ف« لاضرر یقاعده

مانع از تحقق این ادعا گردد » الغاصب یؤخذ بأشقˁ الاحوال«ی قاعدهممͺن است  .گرددمͬ

ترین شͺل با غاصـب برخـورد ترین و سختدارد که به شدیدی مذکور اشعار مͬقاعده زیرا

گردد هرچند موجب ضرر یا حرجͬ بر شخص غاصب باشد. پیش از بحث در این رابطه مͬ

باید گفته شود که بدون شͷ این قاعده در مورد اشخاصͬ غیـر از غاصـب ماننـد غاصـبین 

در مـورد غاصـبی اسـت کـه بـا سـوءنیت و فقـط گردد زیـرا سـختگیری حͺمͬ مشتمل نمͬ

عامدانه مالͬ را غصب نموده است نه اشخاصͬ کـه در حͺـم غاصـب قـرار گرفتـه و دارای 

گـردد سوءنیتͬ نیستند. این نکته در تقریـرات برخـͬ از فقهـاء نیـز بـه صـراحت مشـاهده مͬ

از ن فقهاء دارد اما ی فوق با وجود شهرتͬ که در میاقاعده ).٣٩٨/ ٢ ج ق،١۴١۵موسوی خمینͬ، (

(خدابخشͬ، ی اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) برخوردار نیست میان ادلههیچ مبنایی در 

فقهاء برخͬ از فقدان چنین مبنایی به صراحت در کلام  به نحوی که )١١۴و  ١١٣ صص ،١٣٨٩

وجـوب  ضایفالمعروف أ ةن المغصوبـیتعسˁر ردˁ الع ۃأما صور«نیز بیان شده است از جمله؛ 

 ˁد و تحملˁع بلة المشقـالرˁبعـض ال ͬعللّ فیه و قد یالإجماع عل ͬادͺ لمـات بـأن الغاصـب

أمـا « )،٢١٠/ ۵ ج ق،١۴٠۵(خوانسـاری،  »س خبـرا ...یؤخذ بأشق الأحوال مـع أنّ الظـاهر أنّـه لـی

 ،)٣١٧/ ٢١ ج (همـان، »ره...یـث أو غیعلم أنه حدیفلم » ؤخذ بأشق الأحوالیالغاصب ة «ـیقض

 ١۴١٣(سبزواری، » ثا و لا معقد إجماع معتبریست حدیؤخذ بأشق الأحوال لیالغاصب  ةـیضق«

عــرف لــه مأخــذ یؤخــذ بأشــقˁ الأحــوال لــم یأنّ مــا اشــتهر مــن أنّ الغاصــب « ،)٢۶۴/ ١۶ ج ق،

ما «اند: حتͬ برخͬ از فقهاء در مقابل این قاعده بیان داشته ).۵٣۵ ق، ص١۴١٨لاری، (» واضح

تـه. بـل الحـق انّ یلͺه بیـدلˁ علیـل یـس لـه دلیؤخذ بأشق الأحوال، فلـیاصب ل من انّ الغیق
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 ١۴٠٩کمری، (کـوه» ر منـه.یـستحق الغیطالب منه اʚ͓ʞ بما یؤخذ بأعدل الأحوال و لا یالغاصب 

پذیرش این قاعده با تکیه بر شهرت آن در میان فقهاء، بنا بر نظـر  باوجود این، .)٢٠۶ ق، ص

ی های متعـارف در مطالبـهو اعمال هزینـهدر اخذ مال دم مسامحه ع ، منظوربرخͬ از فقهاء

مال مغصوب از شخص غاصب است نه اعمال هر ضرر و حرجͬ بر او به استناد اینکه وی 

با وجود اقوال مخالف و موافقͬ که در مورد  درنهایت، .)٣٩٧/ ۶ ج تا،(خویی، بی غاصب است

توجه بـه مبـانͬ ضـعیف ایـن قاعـده و رعایـت توان بیان داشت با این قاعده وجود دارد مͬ

که به قـدر متـیقن اکتفـاء  مقتضͬ استاحتیاط در برخورد با اموال دیͽران هرچند غاصب، 

نموده و شخص ضامن را مسئول عین یا مثل یا قیمـت و خسـارات و منـافع مسـتوفات یـا 

  ستوفات آن بدانیم و با رعایت جانب احتیاط قدم برداریم.غیرم

ی سلطنت فقط بر امͺان تصرف و تسلط مالͷ بر مال خود در هنگام ههمچنین قاعد

نه بر ضامن بودن شخص  )،۴١/ ٣ ج ق،١۴١۵(انصاری، دلالت دارد در نوع تصرف بروز تردید 

ˁن است. مسئول در ردͺعین یا مثل مال به هر طریقͬ که مم  

م بـه وی ملز هم عرفͬ شود ولͬ باز تعذرّتقد است ممͺن است مدیون دچار امام نیز مع

 د بعیـد)(أمʿـ قریب به مطلـق تعذرّو  د قریب)(أمʿ موقت تعذرّبین اما مثل مال باشد،  یتهیه

عسـر و  مثـل دچـار یهزمانͬ است که مدیون برای تهیـقریب به مطلق  تعذرّتفاوت است و 

رˊفʿ تصʿَـیح˼ـلˋ ʚ˼ʞ˳حʿـدٍ انrْ یʚ͑ʞ « لیˁت مال مسلمبراین به علّت اطلاق دلیل عدم ححرج شود بنا

تـا  ی احترام مال مردم،یا همان قاعده) ٣٨۶/ ٢۵ج  ق،١۴٠٩عاملͬ،  حرˁ(» رِ ا˝ذنْه˼˼یرِه˼ بغَِیمʿالِ غَ ͬف˼

 ١۴٢١خمینـͬ، موسوی (مثل مال است  یهدچار عسر و حرج نشده ملزم به تهیجایی که مدیون 

این بیان کـه مـلاک مرحوم گرجͬ نیز، با بیانͬ دیͽر با امام هم عقیده است با  ).۵۵٩ /١ج  ق،

  ).١٧٠ /١ج  ،١٣٧٢(گرجͬ،  داندرا ایجاد ضرر زیاد به ضامن مͬ تعذرّ

 تعذّربرای تشخیص  یتوان آن را معیارباشد و ب پذیرشقابل  رسد نظر اخیربه نظر مͭ

یتͬ ه مثل محدودیتهتوان گفت برای ضامن مͬ تعذرّقق حمرز ت مییزدر تن یبنابرا قرار داد

که در این  ه موجب زیان شدید باشدکن یمͽر ا اید آن را تهیه نمایدندارد و شخص ضامن ب

 .عرف است ،نیز تشخیص وقوع زیان گزاف یهضابط شود.صورت این الزام برداشته مͬ
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  تمͺن͓ـ ٢ـ١

   :در معنای تمͺن͓ آمده است

   ،)٣۶۵ ص ،١٣٨٩، عمید(» شدن، توانایی پیدا کردن برجا پا«

  )٢٣٠ ، ص١٣٨٩جعفری لنگرودی، ( »د اعسارمالͬ، یسار ضملائت، تمͺن͓ «

مزبور هم به معنای توانایی مالͬ و هم غیر مالͬ است لیͺن غالباً در باب توانایی  یواژه

رود. در نوشتار حاضر نیز، منظور ... به کار مͬد تمͺن͓ از پرداخت دین یا نفقه ومالͬ مانن

  از تمͺن͓، توانایی مالͬ شخص ضامن است.

   

  اعوازـ ٣ـ١

   ، به طوری که بیان شده است:به معنای کمیاب شدن آمده است 

 یوم الاعواز در باب ضمانات به کار رفته است و آن روزی است که مال مغصوب، در«

  ).١٢٠ ص همان،()» دنͬمقانون  ٣١٢ یبازار آن، کم عرضه شود (ماده

از بوده و اعواز عوتر از اوسیع تعذرّی رسد دایره و گسترهیحات به نظر مͬبا این توض

ا ظاهراً مرحوم ام را ایجاد سازدآن ی بوده و بعضاً ممͺن است مقدمه تعذرّمصداقͬ از 

در  تعذرّباب موضوع  ، حداقل درتعذرّاعواز به جای  یشیخ انصاری با به کارگیری واژه

  .)٢٢٧و  ٢٢۶ /٣ج  ق،١۴٢٠انصاری، ( است قائل نشدهتفاوتͬ بین این دو  ،پرداخت مثل

  

  تبدیل مثل به قیمت  ـ٢
سه دیدگاه متفاوت میان فقهاء دیده  ،به قیمت تعذرّم ی تبدیل مثل̞ی نحوهدرباره

و به  الف) تبدیل مثل به قیمت بدون تراضͬ و توافق مالͷ و ضامنشود که عبارتند از: مͬ

ل ) تبدیل مثج، مثل در ردˁ تعذرّو  ی مالͷ) تبدیل مثل به قیمت با مطالبه، بتعذرّصرف 

وم، سو  دومهای از آنجا که دیدگاه .مثل در ردˁ تعذرّو  ه قیمت با تراضͬ مالͷ و ضامنب

ها، در دو قسم آن تر نمودنر و منظمسهولت کا برایی مالͷ مال است، متضمنˁ اراده

قسمت اول از تبدیل غیر ارادی مثل به قیمت و در لذا  خلاصه و توضیح داده خواهند شد
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 تحت عناوین̞  ی دو بحثارادی مثل به قیمت که خود در بر دارندهدر قسمت دوم از تبدیل 

 است، سخن گفته خواهد شد. با تراضͬ طرفین و مالͷ مال یبا مطالبه

  

  ـ غیر ارادی١ـ٢
، مثل به قیمت تبدیل تعذرّتبدیل غیر ارادی مثل به قیمت به این معنا که به صرف 

 و حقوقدانان د). در کلام برخͬ از فقهاءگردد (چه مطالبه یا تراضͬ رخ بدهد یا رخ ندهمͬ

(حلّͬ،  پرداخت قیمت استمثل، ضامن مسئول  تعذرّبه طور مطلق بیان شده است که با 

؛ فیض  ٣٠۴ /٢ ج تا،؛ حائری، بی٢۴۵/ ۶ج  ،ق١۴١۴کرکͬ،  ؛٣۴۶ ق، ص١۴٠۵ همان، ؛١١٢ ق، ص١۴١١

 تعذّره در صورت کنیت اعل .)٢١٣ ، ص١٣٨۶ ،، وقایع حقوقͬکاتوزیان ؛٢٠٧ ق، ص١۴١٨کاشانͬ، 

عاً ید سریبا ضرر وارده به مالͷ ه،کن است یشود اͬمت میوم به دادن قͺمثل، مدیون مح

، خود ͬدا شدن مال مثلیی انتظار جهت پحق او به بهانه یر در ادایرا تأخیجبران شود ز

ناط از باشد. با تنقیح مͬممنوع م» لاضرر«ی ه طبق قاعدهکد به اوست یاضرار جد ͬنوع

د را رد مثل، قیمت یوم الرˁ تعذرّدر صورت «... دارد: قانون مدنͬ که مقرر مͬ ۶۴٨ یماده

ی مالͷ توان نظر مزبور را ابرام نمود زیرا که قانونگذار بدون اینکه از مطالبهنیز مͬ» بدهد

، از تبدیل تعذرّیا تراضͬ مالͷ و ضامن سخنͬ بͽوید یا متعرض آن گردد، به صرف تحقق 

هرگاه مال «دارد: قانون مدنͬ که مقرر مͬ ٣١٢ یمثل به قیمت صحبت نموده است. ماده

نیز ...» صب باید قیمت حین الاداء را بدهدمغصوب مثلͬ بوده و مثل آن پیدا نشود، غا

مؤید همین نظر است. بر این اساس امͺان الزام مالͷ به دریافت قیمت بدون اینکه مطالبه 

قانون مدنͬ که  ٢٧٣ یاشد، به وجود خواهد آمد. تنقیح مناط از مادهیا تراضͬ در کار ب

تصرف دادن آن  یهاگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیل«دارد: مقرر مͬ

گردد که رضایت مالͷ باعث تحقق این نتیجه مͬ...» شودائم مقام او بری مͬبه حاکم یا ق

زوال و سقوط دین  شرطباشد، قیمت  تعذرّر صورت تواند مثل و دبه پرداخت دین، که مͬ

 ).٢٠۶ ، ص١٣٨۶ اعمال حقوقͬ، ،کاتوزیان(نیست 
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  ارادی ـ٢ـ ٢
ل مثل مال به قیمت منوط به بنا بر دیدگاه و آراء برخͬ از فقهاء و حقوقدانان تبدی

 ی یͷالͷ مال یا تراضͬ مالͷ و ضامن است که هر دو صورت محتاج به ارادهم یمطالبه

  باشد که در مباحث زیر توضیح داده خواهند شد.سویه مͬ سویه یا دو

قیمت منقلب قیمتِ مال از سوی مالͷ، مثل به  یا مطالبهب مالͷ: یمطالبه) الف

کاتوزیان، اعمال حقوقͬ،  ؛٢٧١ /۶ق، ج ١۴١۴کرکͬ، (از پرداخت مثل  تعذرّشود نه به صرف مͬ

عث سقوط و زوال با ،تلف شده مالِ  پرداخت مثل̞در  تعذرّ زبروچه آنکه  ؛)٢٢۶ ، ص١٣٨۶

تلف چیزی جز مثل مال  گشته،ضامن مستقر  یهو آنچه که در ذمˁ کلّͬ حق مالͷ نیست

 داده است. ،به قیمتجای خود را از سوی مالͷ مال قیمت  یبا مطالبه کهنیست شده 

در مثل را  یهخود اسقاط حق مطالب ر دلگردد دمالͷ ابراز مͬ از جانبای که مطالبه

از سوی دیͽر ملزم نمودن  و درخواست قیمت مال نشان از این اسقاط ضمنͬ دارد. شتهدابر

ست در واقع، الزام به ین امر مقدور نیه اک ییدر جا ،ن مثل مالنمودبه فراهم  ضامن

ن یاز ا ).٩۵و  ٩۴ صص ،١٣٨٧پوری، (امام و بهمنح است یقب یخود امر هک ناممͺن بوده ͬفیلکت

و اسقاط آن (مثل مال)  کالای خود یداشتن حق مطالبه در الͷحق مبین برای جمع ، ور

با  :توان گفتمͬ ،تعذرّعدم تکلیف او به امر م در ضامنحق بین  و قیمت یبا مطالبه

  ١شود.ͬمت میق م به ردͺˁح ،که است از سوی مالͷ مالقیمت  یمطالبه

نماید، مبادرت مت یبه دادن ق ضامن ͬتن حالیچنانچه در چن برخͬ از فقهاء معتقدند

ͷا تا زمان تمیمت را قبول نموده و یه قکست و او مختار است ین ͬالزام قبول آن بر مالͺ ̞ن

با قبول قیمت ͬ و حت )٣٧/٩۴ج  ق،١۴٠۴نجفͬ، (د ینما مالش صبر به فراهم نمودن مثل̞ ضامن

را  هاآنتواند اخت مثل، مͬپس از تمͺن͓ ضامن به پرد ،در عقودی مانند بیع سʿلَم و قرض

ج  تا،؛ موسوی خمینͬ، بی١٨/٣٠٩ج  ق،١۴٠٩عاملͬ،  حرˁ ؛١/٢٩۴ج  ق،١۴١٨خوانساری، (فسخ کند 

از طول زمان، اعلام  ͬناش ͬن صورت او خود در خصوص خسارات احتمالیدر ا ).۵۴۶/١

بر این که، علاوه  .نخواهد بود ضامنبر  ͬفیلکن بابت تیرده است و از اک ͬت و آمادگیرضا

                                                                                                                                               
) بدین معنا که: ممانعت از مالͷ برای ٣/٢٢۶ج  ق،١۴٢٠(انصاری، » منʿع المالͷ ظلم«. به تعبیر مرحوم شیخ: ١

  ظلم به اوست. دریافت قیمتِ مال مثلͬ 
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 ضامن ،تسلّط یو با توجه به قاعده متعلَّق ضمان، خود قیمت نیست، بلͺه مثل مال است

 ،باشدکه مثل مال مͬتواند صاحب حق را مجبور کند که به جای حق خاص خود نمͬ

 /١ج  ،١٣٧٢گرجͬ،  ؛٣٣۶ /۶ج  ق،١٣٨۴فاضل هرندی،  ؛٢٢۶ /٣ج  ق،١۴٢٠انصاری، (را بپذیرد  قیمت

 لیͺن بلͺه باید تقاضا از سوی خود مالͷ باشد )٣۶١ /١ج  ،١٣٨٧باغ، حائری شاه ؛١۶٩و  ١۶٨

مدیون و انتظار کشیدن وی تا زمانͬ که مالͷ مال، قیمت را مطالبه  یهاستمرار اشتغال ذم

رر و ممنوعیت از ض لا یظلم به ضامن است که براساس قاعده ، نوعͬ ضرر ونیز نماید

 که مدتّ آن کاملا́ نامشخص مالͷ یمطالبهانتظار کشیدن جهت  زیرا ظلم منع شده است؛

دین  یی ضامن را به بهانهشود و مالͷ حق ندارد ذمهن ضرر محسوب مͬاست برای ضام

تسلّط افراد بر اموالشان تا  چه آنکه .)٢١۶ /۶ج  ق،١۴٢٠نصاری، (انگه دارد  مشغولهمچنان 

در حقیقت  .حقوق دیͽران صدمه نزنند است که بهقابل قبول و دارای احترام جایی 

که  باشد این امر در اصل چهلم قانون اساسͬی تسلطّ مͬضرر مقدم بر قاعده ی لاقاعده

تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به هیچͺس نمͬ«دارد بیان مͬ

قانون  ١٣٢ یدهو با تنقیح مناط از ما صراحتاً بیان شده است »منافع عمومͬ قرار دهد

تواند در ملͷ خود تصرفͬ کند که مستلزم تضرر همسایه کسͬ نمͬ«دارد که مقرر مͬ مدنͬ

نیز  »باشد، مͽر تصرفͬ که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد

جمع بین تسلطّ افراد بر اموال  برای در هر صورت. گردیدتوان به همین نتیجه واصل مͬ

قیمت توسط  یتوان بیان داشت که، با مطالبهعدم وارد ساختن ضرر به دیͽران مͬخود و 

گردد لͺن مدت مطالبه از سوی مالͷ عرفاً نباید ال است که مثل به قیمت مبدَّل مͬمالͷ م

تواند مالͷ مͬدر اینکه به قدری طولانͬ باشد که موجب متضرر شدن ضامن مال گردد. 

قیمت حق طبیعͬ اوست  یچون مطالبهکند نیز شͺͬ نیست  ضامن را ملزم به اداء قیمت

 قیمت بدون تأخیر عرفͬ) یبدین شͺل (مطالبهتعدیل این مبنا ). ١۵٧ ص /٣ج  خویی، بی تا،(

   د.گردمͬ ،باشدکه رضایت طرفین مͬوم د یی فوق به نظریهنظریه نزدیͷ شدنموجب 

چه  ؛ت قیمت ضروری استرداختنها در صورت تراضͬ طرفین، پ تراضͬ طرفین:) ب

در پرداخت آن ، خواه مشغول نشده استبه چیز دیͽری ضامن به غیر از مثل  یهآنکه ذم

. باشد اه باشد یا طولانͬکوت تعذرّخواه مدت  یا رخ نداده باشد و نیز رخ داده باشد تعذرّ

تراضͬ به  طرفد که هر دو اداء خواهد شقیمت به مالͷ  صرفاً زمانͬ ،به عبارت دیͽر
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هرچند این تراضͬ از طریق حاکم شرع تحقق یافته باشد  پرداخت قیمت نموده باشند

 ؛١٨ /٢۵ ج همان، ؛٩۴ /٣٧ ج ق،١۴٠۴نجفͬ،  ؛٢٩۴ /١ج  ق،١۴١٨خوانساری،  ؛٢٣٩١ /٣ج  ق،١۴٢٠نصاری، (ا

از  زیرا )٣۶١ /١ ج ،١٣٨٧باغ، حائری شاه ؛۵۴۶ /١ ج تا،، بیموسوی خمینͬ ؛۵۶٣ /١ج  ق،١۴٢١خمینͬ، موسوی 

ͷسو مال ͷیت دارد و آنچه که در ذمه بر مثل مال، یͺن قرار گرفته، مثل ی ضامحق مال

توان ͽر نیز نمͬرا ملزم به قبول قیمت مال نمود، از سوی دی مالͷتوان و نمͬ مال است

بنابراین راهͬ جز تراضͬ  ؛نمود الزامبار یا غیرممͺن است ی مثل که مشقتضامن را به تهیه

ی اول و ی تعدیل شدهنظریه .نیست ،برای تبدیل مثل به قیمت ولو از طریق حاکم شرع

  خواهد گشت.، تعذّرلزوم رد مثل پس از رفع  عدم یق نتیجهاخیر منجر به تحق ینظریه

  

  نظر برگزیده
موقت  تعذرّ ،اگر از نظر عرف :ده بتوان گفترسد در جمع نظریات ابراز شبه نظر مͬ

ا اگر عرف زمان ام رفع گردد تعذرّͬ که تا زمانهستند کشیدن باشد طرفین ملزم به انتظار 

 ،بینͬ نباشدقابل پیش تعذرّزمان رفع به هیچ وجه  عرفاًخیص دهد و یا را طولانͬ تش تعذرّ

د ضامن را ملزم به توانمͬنه  ، مالͷی ضامن به مثل مشغول شده استچون ذمه از یͷ سو

تواند از قبول قیمت امتناع کند چون امتناع از قبول نمودن قیمت و و نه مͬقیمت کند  ادای

 صحیح نیست. ،رر و منع ظلم بر دیͽرانض لا یقاعده بر اساس ،ضامندر انتظار قرادادن 

تواند از نه مͬتواند از ادای طلب دیͽران امتناع ورزد، چون نمͬ ،از سوی دیͽر ضامن هم

 ،بدون توافقوی قرار گرفته است  یهکه در ذم تعذّرو نه مثل مناع کند پرداخت قیمت امت

ملزم به توافق و تراضͬ دودن این اشͺالات، زین برای طرفشود بنابراین به قیمت تبدیل مͬ

در  .)۵۶٣ /١ج  ،ق١۴٢١خمینͬ، موسوی (صورت گیرد  از طریق حاکم شرعاینکه ولو  هستند

یل مذکور و با توجه به اشͺالات و انتقادهای مطرح شده، دلا با تکیه به :باید گفت نهایت،

 تر و قابلیعنͬ تراضͬ در تبدیل مثل به قیمت، سهلشیوه  دومینرسد برگزیدن به نظر مͬ

  .به طور کامل رد نموداول و سوم را  یتوان نظریهاگرچه به راحتͬ نیز نمͬ باشد ترقبول

  

                                                                                                                                               
 از تراضͬ نام برده است. ٢٣٩ی در صفحه ی مالͷ واز مطالبه ٢٢۶ی . شیخ انصاری در صفحه١
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  تعذّرادای قیمت و رفع  ه پس ازذم مثل بهیا عدم بازگشت بازگشت  ـ٣
 سه دیدگاه قابل ارائه ، برای تبدیل مثل به قیمتهای پیشینمطابق با گفتهبه طور کلͬ 

است آن ملزم به پرداخت  ضامنکند که در این صورت ) مالͷ قیمت را مطالبه م١ͬ :است

در  تعذرّ) به صرف ٣. دهدتراضͬ رخ مͬ) در پرداخت قیمت بین مالͷ و ضامن ٢

  گیرد. ی ضامن قرار مͬثل در مال مثلͬ، قیمت در ذمهاخت مپرد

 تعذّره با رفع م بازگشت مثل در ذمعد یعقیده پذیرش باعث و دیدگاه دوم اولدیدگاه 

 ٢٨٩ یبراساس ماده .است مالͷ (صریحاً یا تلویحاً) گردد چه آنکه صحبت از رضایتمͬ

که داین از حق خود به اختیار  ابراء عبارت از این است«دارد: قانون مدنͬ که مقرر مͬ

ید چه آنکه مطابق با بند تواند مثل را از ضامن مطالبه نمامالͷ نمͬ ،نیز» نظر کندصرف

عهدات به یͺͬ از طرق ذیل ساقط ت«دارد: قانون مدنͬ که بیان مͬ ٢۶۴ی سوم ماده

، به اخذ قیمتبا رضایت  ابراء ضامن از پرداخت مثل...» به وسیلۀ ابراء  ـ٣ـ ٢ـ ١شود: مͬ

موجب  سوم قبول دیدگاهدر حالͬ که . گرددی مثل مال از وی مͬسبب سقوط مطالبه

چه آنکه صحبت از الزام  گرددمͬ تعذرّه پس از رفع بازگشت مثل در ذمˁ یپذیرش عقیده

 اتخاذه به شت یا عدم بازگشت مجدد مثل در ذممالͷ است نه رضایت وی. بنابراین بازگ

 ور بستگͬ دارد. یͺͬ از مبانͬ مذک

  

  تعذّربازگشت مثل به ذمه پس از ادای قیمت و رفع  ـ١ـ٣
و اعتقاد به  مثل به قیمت استوار گشته یتبدیل بدون اراده ینظریهدیدگاه براساس این 

   ١.ولو اینکه قیمت به مالͷ پرداخت شده باشدد دار تعذّره پس از رفع ر ذمبازگشت مجدّد مثل د

  ین نظریه ابراز شده است عبارت است از:ا دلایلͬ که برای ابرام

ولو اینکه  مشغول است ضامن یهذم ٢بنابر حدیث علͬ الید حدیث علͬ الید: الف)

(مثل که اصل کالا  خواهد داشتقیمت را اداء نموده باشد و این اشتغال تا زمانͬ ادامه 

  .)٢٠۶ /١۴ج  تا،فخاّر طوسͬ، بی(را به مالͺش برگرداند مال) 

                                                                                                                                               
اساس این دیدگاه حتͬ درصورت وجود رضایت ضمنͬ مالͷ یا طرفین نیز بازگشت مثل به ذمه  رسد بر. به نظر م١ͬ

 باعث تبدیل مثل به قیمت شده بود.  تعذّرباشد،  آنکه مطالبه یا تراضͬ در آن دخالتͬ داشتهرخ خواهد داد چون بی
  ). ٩۶و  ٩۵ /۶ج  تا،بیهقͬ، بی(ال» علʿَͬ الیʿدِ ما اخََذَت حتʿّͬ توُد̮ی̀هʿ«فرماید: . رسول اکرم (ص) م٢ͬ
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مثل دو وجه دارد:  ،مثل شده استه به الذمضامن مشغول الیتˁ مال:پوشش مب) 

(هویˁت  مالیˁت و ارزش ب) ،(هویˁت شخصیهˁ و هویˁت صنفیهˁ) و صفات حقیقت الف)

ˁمال پرداخت نموده است در حقیقت ١).مالیه ͷقیمتͬ را که ضامن به مال  ˁبدل از مالیت

   .مثل است نه از خود حقیقت و صفت آن

ید قیمت فقط ارزش مالͬ مثل را فراهم سازد نه صفات و حقیقت آن را، اما اگرچه شا

این نکته را نیز نباید فراموش نمود که، قیمت خود جبران کاملͬ است و لازم نیست 

  ).۵٧٨/ ١ج  ق،١۴٢١(موسوی خمینͬ، اوصاف مثل را داشته باشد 

ثل به قیمت، دادن براساس مبنای تبدیل غیر اردای م ی وضعیت سابق مالͷ:ج) اعاده

گردد مͬ تعذرّی وضع سابق مالͷ در زمان پیش از باعث اعاده تعذرّمثل پس از رفع 

  ).٢١٨ ص ،١٣٨۶ وقایع حقوقͬ، (کاتوزیان،

 یهو ذمتلف) مثل است  یدر حͺم تلف (به منزله ،مثل تعذّر فرض تلف مثل:د) 

تمͺن͓  ،پس از مدتͬ . اگرتعذرّبه استمرار  مدیون مشغول به پرداخت قیمت است مشروط

مانند تلف  تعذرّشود که ، کشف مͬگرددثل فراهم شود و امͺان تحویل م تعذرّجایͽزین 

فاضل هرندی، ( نبوده استجای خود را به تمͺن͓ داده است و تلفͬ در کار  تعذرّنبوده، چون 

  ).٢٧٢ /۶ج  ق،١٣٨۴

ن مالͷ و مالش بدل حیلوله به معنای حائل شدن بدل میا مشابهت با بدل حیلوله:ه) 

عبارت دیͽر بدل حیلوله عوضͬ است که فاصله میان اصل مال و مالͷ را پر  به ،باشدمͬ

که مال اصلͬ  پابرجاستی بدل حیلوله آن است که موقت بوده و مادامͬ کند. خصیصهمͬ

 ی ضامن عودت آنوصول نگردیده است بنابراین به مجرد دسترسͬ به اصل مال، وظیفه

ͷ١٣٨٧باغ، حائری شاه ؛١٢٣ ، ص١٣٨١لنگرودی، جعفری  ؛٢۶٧/ ٣ج  ق،١۴٢٠انصاری، (است  به مال ،

فراهم  پس ازدر بدل حیلوله  و ی بدل حیلوله استخت شده به مثابهقیمت پردا ).٢٩۴ /١ج 

به مالͷ تحویل مال مسترد شده و عین  عین مال، باید بدل به ضامن امͺان تحویل̞ شدن

در صورت امͺان تحویل عین ملزم به دادن آن به مالͷ و گردد. همانطور که مدیون 

                                                                                                                                               
مورخ  همدانͬ الʓه نوری. واژگان هویتˁ شخصیهˁ، هویتˁ صنفیهˁ و هویتˁ مالیهˁ از درس خارج فقه آیت١

 ). ٢٩/٠۶/١٣٩٣تاریخ مراجعه: شده است ( اخذ ٧/١٣٩١/٢۴
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جعفری لنگرودی،  ؛٢۶٧ /٣ج  ق،١۴٢٠نصاری، ا(استرداد مثل یا قیمت داده شده به مالͷ است 

در اینجا هم  .)١٧٠ /۵ج  ،١٣٨٠محمدی خراسانͬ،  ؛٢٩۴ /١ج  ،١٣٨٧باغ، حائری شاه ؛١٢٣ ص ،١٣٨١

و بنابراین باید قیمت به  له است برای عین مالهمانند بدل حیلو تعذرّقیمت برای مثل̞ م

   مثل را به مالͷ رد نماید. نیز بایدضامن ضامن مسترد شده و 

درمورد بدل درست است که توان بیان داشت اولا˟ م نیز مͬپنجدر جواب به دلیل 

ا درمورد گردد اممال به مالͷ آن تحویل مͬحیلوله در صورت دسترسͬ به مال، عین 

کند، علّت این اختلاف آن است صدق نمͬمجری نبوده و این امر  مثلترسͬ به قیمت و دس

بلͺه حایلͬ  نیستو بدل همیشͽͬ که بدل حیلوله برخلاف قیمت، جبران قطعͬ خسارت 

ی عین مانع از مطالبه ،عین ، لذا تحویل آن به مالͷِ آن مال است ͷعین̞ مال و مال میان

ی مانع از تحویل عین مال از سوی ضامن و مطالبهمال در صورت دسترسͬ به آن نیست یا 

زیرا تملیͷ بدل حیلوله  .)٢٢١و  ٢٢٠ ، صص١٣٨۶ ،وقایع حقوقͬ کاتوزیان،( بدل از مالͷ نیست

به مالͷ، همراه با شرط ضمنͬ فاسخͬ است که در صورتͬ که عین مال به دست آمد 

ا پرداخت ام ،)٢۵٩ ، ص١٣٨٧، (کاتوزیانا مسترد دارد غاصب بتواند آن را رد نموده و بدل ر

قیمت به مالͷِ ت موجب انتقال ملͺیو همیشͽͬ، نهایی  ،قیمت به عنوان جبران قطعͬ

 .)١٢۴ /۵ج  ،١٣٨۶شهیدی،  ؛۵۵ ، ص١٣٧٣ پیͷ،ره ؛٢۶٨ /٣ج  ق،١۴٢٠نصاری، ا( خواهد بودمثل 

 چون قیمت کاملا́ به جای مثل مال نشسته و هیچ شرط ضمنͬ فاسخͬ مبنͬ بر امͺان

  .متصور نیست تعذرّبازگرداندن مثل به جای قیمت در صورت رفع 

یرفتن نیازمند پذ ،بدل حیلوله برای عین یقرار دادن قیمت برای مثل به مثابهاً نیثا

که اگر مالͷِ  این امر، امری است مسلمّباشد. در بدل حیلوله مقدمّات بدل حیلوله نیز مͬ

توان وی را ملزم به پذیرش نمود و اگر رضایت ضایت به اخذ بدل نداشته باشد نمͬعین ر

 ویقرار گرفت  غاصبس عین در دسترس به چنین بدلͬ داد و بدل را اخذ نمود و سپ

 ؛٢٩۴ ص /١ج  ،١٣٨٧باغ، حائری شاه( استد بدل برای خودش به استرداد آن به مالͷ و رملزم 

 دبرخور ی برایراهͺار تدوینز جهت اروش این  ،)٢٢٠ ، ص١٣٨۶ ،وقایع حقوقͬ کاتوزیان،

معتقدین به بدل  .استبینͬ گردیده پیش ،وضع سابق مالͷ مال یو اعاده با غاصبشدید 

از  تعذرّشود و با رفع قیمت تبدیل مͬ ، مثل بهتعذرّنمایند به صرف قیمت، بیان مͬبودن 

ͬ این در حال ؛گرددمͬ ، مثل بازاز عین در بدل حیلوله تعذرّرفع همانند پرداخت مثل، 
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اند یعنͬ اصلا́ متذک͓ر رضایت مالͷ برای ی اول در بدل حیلوله را نپذیرفتهاست که مقدمه

 تعذّرل خود به خود مثل با رخ دادن به تبدی اعتقاد اند واخذ بدل و در اینجا قیمت نگردیده

  .ارندد

و  ، نسبت به مثل ضامن بودهتعذرّبه یقین مدیون پیش از  استصحاب بقای مثل:و) 

 ،تعذرّپرداخت قیمت و سپس برطرف شدن و  تعذرّ، با رخ دادن رد مثل است همحͺوم ب

 ͷبه وجود خواهد آمدش ˁارتفاع آن،به طور مطلق برطرف گشته یا آنکه  هکه آیا اشتغال ذم 

است، در اینجاست که  چنین ،باقͬ بودن عذر لحظهبوده و تا  تعذرّصرفاً محدود به زمان 

بوده ضامن  یهدر ذمکه یقینͬ سابق  به بقای مثل̞جریان یافته و حͺم  اصل استصحاب

  ).٢٠۶ /١۴ج  تا،فخاّر طوسͬ، بی(شود مͬداده  ،است

که،  بیان داشتتوان مͬ پاسخم دارد و در پنجریشه در اشͺال و جواب  مذکور شͺالا

در رابطه با تبدیل یا قطعاً شͺͬ  ،تعذرّصرف  هتبدیل مثل به قیمت ب با یقین داشتن بهاولا˟ 

ثانیاً زمانͬ  .داستصحاب شو استناد به مجوزماند که باقͬ نمͬدم تبدیل مثل به قیمت ع

 رسد که هیچ دلیل عقلͬ و نقلͬ در رابطه با موضوع̧ وبت به استمداد از استصحاب مͬن

ابرام مبانͬ و آثار  برایمرتبط وجود نداشته باشد در حالͬ که در اینجا دلایل بسیاری 

چه  رسد وخروج از بلاتکلیفͬ نمͬ براید که نوبت به استصحاب بیان ش هامترتب بر آن

اگر هم قرار باشد استصحابی صورت گیرد باید سقوط حق مالͷ بر اخذ مثل، بسا 

چه آنکه یقین سابق تبدیل شدن مثل  اده شوداستصحاب شده و حͺم به عدم عودت مثل د

  .)٢۶٨ /٣ ج ق،١۴٢٠نصاری، ا(به قیمت است 

  

  تعذّرت مثل به ذمه پس از ادای قیمت و رفع عدم بازگش ـ٢ـ٣
ی مالͷ یا تراضͬ و مطالبه تعذرّمثل به قیمت در صورت وقوع  مبنای تبدیلساس ا بر

از  تعذرّکه پس از پرداخت قیمت و رفع  اندای نیز بر این عقیدههعد، مالͷ و ضامن

ل، با وجود مثد و مانند آن است که گرده مسترد نمͬبار دیͽر مثل در ذم ،پرداخت مثل

ˁار به قیمت راضͬ شده و ذمͺه است.شدفارغ ضامن با پرداخت قیمت  یهطلب  
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ت مثل به ذمه بیان بازگش یاین دسته در ضمن پاسخ به نظریهدلایل  یچون عمده

  صرفاً به ذکر دو مورد اکتفاء شده است که عبارتند از: گردید لذا

نصاری، ا(هر امر چنین اقتضایی دارد ظاانصاری، قول شیخ  بنابر اتّکا به ظاهر:الف) 

  ).٢٣٩ /٣ج  ق،١۴٢٠

زیرا جود ندارد ضامن به مثل و یهدلیلͬ مبنͬ بر اشتغال ذم ذمه: (تفریغ) برائتب) 

کرکͬ، ( نیستمه) چیزی جز قیمت است (ما فͬ الذقرار گرفته ضامن  یآنچه که در ذمه

معنͬ است ن آزاد شد دوباره بیضام یوقتͬ که دین پرداخت شد و ذمه ،)٢۴۵ /۶ج  ق،١۴١۴

من نسبت به شده و بازگردد مͽر اینکه مجدداً توافقͬ بین مالͷ و ضا اءحیدلیل ابیکه دین 

  ضامن ایجاد و ابراز گردد. یقرار گرفتن مثل در ذمه

قانون  ٢١۴ یقانون مدنͬ و ماده ٣١٢ یدقت در مادهبا  گرایش قانونگذار:ج) 

هرگاه مال مغصوب مثلͬ بوده و مثل آن پیدا « اند:مقرر داشتهب به ترتیکه مجازات اسلامͬ 

الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد نشود غاصب باید قیمت حین

مجرم باید مالͬ را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده «، »باید آخرین قیمت آن را بدهد

ر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امͺان است، اگر موجود باشد عین آن را و اگ

، به سهولت قابل درک است که قانونگذار ...»رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند 

ضامن مجدداً ملزم به  که پس از پرداخت قیمت، تلویحاً به این سمت گرایش داشته است

ه باشد زیرا زمانͬ که مقنن گردد ولو اینکه مانع در پرداخت آن نیز، مرتفع شدنمͬمثل  ادای

در مقام بیان بوده، متذکر این مطلب نشده و با هدف اجتناب از طولانͬ شدن مسیر 

  ذمه را با پرداخت قیمت، خاتمه یافته تلقͬ نموده است. بری شدندادرسͬ، 

  

  نتیجه
ملزم به آن مال مستحق نبوده و  گیرد در صورتͬ که گیرندهقرار مͬ مالͬ که در ید دیͽری

از این اید عین مال را مسترد داشته و اول ب ید در درجهن به مالͷ اصلͬ مال باشد آبه ر

در این حالت اگر مال  میسرˁ نیست؛ ا همیشه این امرماد خود را از آن بری ساز یهذمطریق 

ضامن مستقر گشته و باید به  یدر ذمه قیمت آن ،قیمͬ باشد و اگر مثل آن ،مثلͬ باشد

 ͷن مثلͬ نیز همیشه  تحویل دادن مثل̞ مال .ل دهدتحویمال مالͺو بنا به دلایلͬ نبوده مم
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 اساس سه دیدگاه، مثل̞بر دهد.رخ مͬ تعذرّ ،در استرداد مثل مال ،...و مال از قبیل اعوازِ

ˁـ ١ :ند ازعبارتها این دیدگاهدهد که خود را به قیمت مال مͬضامن جای  یهمستقر در ذم

 یبا مطالبهـ ٢گیرد. قرار مͬ تعذرّراده، قیمت به جای مثل مالِ مو بدون ا تعذرّبه صرف 

ͷمال و ضامن ـ٣ گردد.، مثل به قیمت تبدیل مͬفوری و بدون تأخیر مال ِͷبا تراضͬ مال ،

قابل  ثل به قیمت به نظررای تبدیل متراضͬ طرفین بی نظریه. گرددقیمت جایͽزین مثل مͬ

پس از پرداخت  .سوم نیز خالͬ از قوت نیستل و اواگرچه دیدگاه رسد مͬ ترپذیرش

ˁدربارهگرددی ضامن بری مͬهقیمت، ذم .ˁتعذرّی غاصب با رفع هی مشغول شدن مجدد ذم 

ب و قیمت به غاص ـ رد١ˁدیدگاه ارائه شده است: و امͺان تحویل مثل مال به مالͷ آن، دو 

با ادای قیمت از جانب او. اگر ی غاصب نسبت به مثل هذمˁ ـ برائت٢ادای مثل از سوی او، 

مورد قبول  ی مالͷ یا تراضͬ طرفینیعنͬ تبدیل مثل به قیمت با مطالبه دوم و سوممبانͬ 

، احتیاجͬ و امͺان تحویل آن فراهم گردد دوش تعذرّرفع ͬ که از ادای مثل باشد، در صورت

اما اگر مبنای ) دوم(دیدگاه ی او فارغ شده است به ادای مثل از سوی او نیست چون ذمه

ته شود، دور از ذهن نیست که با امͺان ی مثل به قیمت پذیرفیعنͬ تبدیل بدون اراده اول

ˁ(دیدگاه اول). قرار گیرد ی غاصبهتحویل مثل، مجدداً مثل بر ذم  

  

  فهرست منابع
بر مفهوم  کیفیت ضمان در غصب با رویͺردی انتقادی ش)، ١٣٨٧، (پوری، عبدالʓهرضا و بهمن محمدامام، سید 

ͬ و قیمͬ    .١٠۴تا  ٨٩ فحات، ص١٣۴ یهشمار ،١٣٨٧بهمن  ،معرفت، سال هفدهم یمهاماهن ،مثل

 :قم، ۶جلد  و ٣ لدججلدی،  ۶ ،المͺاسب.ق)، هـ ١۴٢٠( ،)عظممرتضͬ بن محمد امین (شیخ اانصاری دزفولͬ، 

  .السلام)همی(عل تیالبآل مؤسسه

و البیع و  ةکتاب المͺاسب المحرم.ق)، هـ١۴١۵شیخ اعظم)، (محمد امین ( انصاری، دزفولͬ، مرتضͬ بن

  جهانͬ بزرگداشت شیخ اعظم انصاری. ی، چاپ اول، قم: کنگره٣جلدی، جلد  ۶، الخیارات

  .دارصادر ، بیروت:۶ لدج جلدی، ١٠، السنن الͺبری تا)،(بی ،البیهقͬ، أبی بͺر أحمد بن الحسین بن علͬ

 هکتابخان ، تهران:٢ لدججلدی،  ۵ ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،)ش ١٣٧٨( ،جعفری لنگرودی، محمد جعفر

  گنج دانش.



  ١٣٩۴بهار ، ۶٩ یحقوق قضایی، شماره یهاپژوهشͬ ديدگاه-ی علمͬفصلنامه /٢٨
  
 

 تهران: ،تئوری موازنهعمل: اصالت  یهعمومͬ حقوق بر پای یهفلسف)، ١٣٨١( ،جعفری لنگرودی، محمد جعفر

  .گنج دانش یهکتابخان

  .گنج دانش یهکتابخان ، تهران:ومس اپچ ،وسیط در ترمینولوژی حقوقش)،  ١٣٨٩( ،جعفری لنگرودی، محمد جعفر

   (ع).مؤسسه آل بیت قم: ،ئل فͬ تحقیق الأحͺام بالدلائلریاض المسا تا)،(بی ،حائری، سید علͬ بن محمد طباطبایی

  گنج دانش. یهکتابخان ، تهران:اپ سوم، چ١لد ج جلدی، ٢، شرح قانون مدنͬ )،١٣٨٧( ،باغ، سید علͬحائری شاه

  (ع).سه آل بیت مؤس قم:چاپ اول، ، ٢۵و جلد  ١٨لد ج جلدی، ٣٠، ةوسائل الشیع ق)،١۴٠٩، (سنحرˁ عاملͬ، محمد بن ح

 تهران: ،المتعلمین فͬ أحͺام الدین ۃتبصرق)، ١۴١١( ،(علامه حلّͬ) ر اسدیحلّͬ، حسن بن یوسف بن مطهˊ

  .فرهنگ و ارشاد اسلامͬ مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت

  (ع).مؤسسه آل بیت  قم: ،الفقهاء ۃتذکر ق)،١٣٨٨ر اسدی (علامه حلّͬ)، (هˊحلّͬ، حسن بن یوسف بن مط

  .ؤسسه سید الشهداء العلمیهم قم: ،الجامع للشرائع ق)،١۴٠۵، (بن سعیدحلّͬ، یحیی 

، ١٣٨٩، فصلنامه فقه اهل بیت، سال شانزدهم، بهار الغاصب یؤخذ بأشقˁ الاحوال)، ١٣٨٩خدابخشͬ، عبدالʓه، (

  .١٣۶تا  ١٠٧ فحاتص، ۶١ یشماره

، چاپ ۵، جلد یجلد ٧، شرح مختصر النافع ͬف کجامع المدار ق)،١۴٠۵وسف، (ید احمد بن یخوانسارى، س

  ان.یلیدوم، قم: مؤسسه اسماع

  .قم، ١ لدج جلدی، ٢ ،الطالب تقریر بحث نائینͬ ةمنیـ ق)،١۴١٨( ،خوانساری، موسͬ نجفͬ

  .جابی، ۶و جلد  ٣ لدججلدی،  ٧ ،(المͺاسب) مصباح الفقاههتا)، (بی ،(آیت الʓه خویی)ابوالقاسم سید خویی، 

  .انتشارات پیام آزادی تهران: ،ت بدون قراردادالزاماحقوق مدنͬ: ش)،  ١٣٧٣( ،پیͷ، حسنره

  .، چاپ چهارم، قم: مؤسسه المنار١۶جلد  ،یجلد ام، ͺمهذبّ الأح ٣٠، ق)١۴١٣(د عبد الأعلͭ، یسبزوارى، س

  .انتشارات مجد تهران:، اپ هشتمچ ،سقوط تعهداتحقوق مدنͬ:  ،)١٣٨۶، (شهیدی، مهدی

 ،من لا یحضره الفقیه ،ق) ١۴٠۴، (الصدوق، أبی جعفر محمد بن علͬ بن الحسین بن بابویه القمͬ (شیخ صدوق)

   .ةفͬ قم المقدس ةالعلمی ةالمدرسین فͬ الحوزة جماع ، قم:اپ دومچ، ۴ لدج جلدی، ۴

دفتر انتشارات اسلامͬ وابسته به  قم:، اپ دومچ، ٢ لدججلدی،  ۵ ،حقوق مدنͬق)، ١۴١٨( ،طاهری، حبیب الʓه

  .قم هعلمی هین حوزمدرس هجامع

  .قم، ٢ لدج جلدی، ١۵ ،إلͬ تنقیح شرائع الإسلام مسالͷ الافهامق)، ١۴١٣( ،ثانͬ)عاملͬ، زین الدین بن علͬ (شهید 

 جلدی، ٣ ،ةفͬ فقه الإمامی ةالشرعی الدروسق)، ١۴١۴( ،محمد بن مͺͬ (شهید اول)الشیخ عاملͬ، شمس الدین 

  .النشر الاسلامͬ ةموسس قم:، ٣ لدج



  ٢٩/  تبدّل ضمان مثل به قیمت
 سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز، قاسم رحمانͬ

   
  

 

  .راه رشد :تهران ،فرهنگ فارسͬ عمید ،)١٣٨٩( ،حسنعمید، 

انتشارات  قم: اپ دوم،چ، ۶ لدج جلدی، ١۴ ،ترجمه و شرح المͺاسب ،)١٣٨۴، (فاضل هرندی، محͬ الدین

  م.ق هعلمی هتر تبلیغات اسلامͬ حوزدف

  .ةدارالحͺم قم:، ١۴ لدججلدی،  ١٧ ،در محضر شیخ انصاری ،تا)(بی ،فخّار طوسͬ، جواد

، اپ دومچ ،ةـو الأحͺام الشرعی ةـالعملی ةـفͬ الحͺم ةـالنخبق)، ١۴١٨( ،فیض کاشانͬ، محمد محسن ابن شاء

  .سازمان تبلیغات اسلامͬ مرکز چاپ و نشر تهران:

   .شرکت سهامͬ انتشار تهران:، اپ دوازدهمچ ،وقایع حقوقͬماتͬ حقوق مدنͬ: دوره مقد )،١٣٨۶کاتوزیان، ناصر، (

  .شرکت سهامͬ انتشار ن:تهرا، اپ دوازدهمچ ،اعمال حقوقͬ: دوره مقدماتͬ حقوق مدنͬ )،١٣٨۶کاتوزیان، ناصر، (

  ، چاپ هجدهم، تهران: نشر میزان.قانون مدنͬ در نظم حقوقͬ کنونͬ)، ١٣٨٧کاتوزیان، ناصر، (

گروه پژوهش  ،جامع المقاصد فͬ شرح القواعدق)، ١۴١۴( ،ͬ، علͬ بن حسین بن عبدالعالͬ (محقق ثانͬ)کرک

   (ع).مؤسسه آل بیت  ، قم:اپ دومچ السلام؛البیت علیهممؤسسه آل

، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامͭ وابسته به عیتاب البکق)، ١۴٠٩د محمد بن علͭ حجت، (یمرى، سکوهک

  ه قم. ین حوزه علمیسجامعه مدر

انتشارات و چاپ  یهسموس تهران:، اپ دومچ، ١ لدججلدی،  ٢ ،مقالات حقوقͬ، )١٣٧٢( ،گرجͬ، ابوالقاسم

   .دانشͽاه تهران

  ه. یالمعارف الإسلام ةمؤسسـچاپ اول، قم: ، اسبͺعلͭ المة قـیالتعل ق)،١۴١٨(ن، ید عبد الحسیلارى، س

جدهم، تهران، ، چاپ همسئولیت) –اعد فقه: بخش مدنͬ (مالͺیت قو)، ١٣٨٧محقق داماد، سید مصطفͬ، (

  مرکز نشر علوم اسلامͬ.

  .یلدانشر  هموسس تهران: ،قواعد فقه)، ١٣٧٣( ،محمدی، ابوالحسن

   انتشارات دارالفکر. ، قم:اپ دومچ، ۵ لدججلدی،  ۵ ،شرح مͺاسب)، ١٣٨٠( ،محمدی خراسانͬ، علͬ

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ، )١٣٨٧( ،بر مذهب اهل بیت علیهم السلامالمعارف فقه اسلامͬ  ۃمؤسسˁه دائر

   .معارف فقه اسلامͬال ۃرمؤسسˁه دائ قم: ،بیت علیهم السلام

تنظیم و ی هموسس تهران:، ١ لدججلدی،  ۵ ،کتاب البیع ،ق)١۴٢١(، )الʓه (امام خمینͬموسوی خمینͬ، سید روح

   .(ره) نشر آثار امام خمینͬ



  ١٣٩۴بهار ، ۶٩ یحقوق قضایی، شماره یهاپژوهشͬ ديدگاه-ی علمͬفصلنامه /٣٠
  
 

 قم:چاپ اول، ، ٢ جلد و ١ لدججلدی،  ٢ ،ةتحریرالوسیل تا)،)، (بیالʓه (امام خمینͬ، سید روحموسوی خمینͬ

  .مطبوعات دارالعلم یهموسس

، چاپ اول، قم: ٢جلدی، جلد  ٢، ةالمͺاسب المحرمـق)، ١۴١۵الʓه (امام خمینͬ)، (وحموسوی خمینͬ، سید ر

  نͭ قدس سره.یم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ

 لدججلدی،  ۴٣ ،اسلامفͬ شرح شرائع الأ جواهرالͺلامق)، ١۴٠۴( ،(صاحب جواهر) ، سید محمد حسننجفͬ

   .دار احیاء التراث العربی ، بیروت ـ لبنان:اپ هفتمچ، ٣٧ جلد و ٢۵

  ، قم: مرکز النشر التابع لمͺتب الإعلام الإسلامͬ. عوائد الأیامق)، ١۴١٧ͬ، احمد بن محمد مهدی، (النراق

پایͽاه  درس خارج فقه، ،امر سادس ـ ابتیاع بعقد فاسد )،٢۴/٠٧/١٣٩١(تاریخ درج:  ،حسین ،نͬهمدا نوری

  .>/http://eshia.ir/feqh/archive/text/noori/feqh/91/910724< قابل دسترسͬ در:اینترنتͬ ارتباط شیعͬ، 


